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  مقدمه

كاربردهاي فراواني در تحليـل معنـايي، نحـوي، منطقـي و      ,امروزه نظريات زبانشناسي 
يـات بيشـتر در حـوزه زبـان     شود كاربرد اين نظر اغلب تصور مي.ستا آوايي زبان پيدا كرده

بـا   به دليل هنجـار گريـز بـودن آن    زبان ادبي بررسيزيرا  ؛معيار پاسخگوي مشكلات است
ها ماننـد   شناسي در برخي از حوزههاي زبان اما نظريه. پذير نيستامكانشناسي زبان ميشيوه عل

 كــم و دســت  ,هــاي نــويني پــيش روي محققــان بــاز كــرده  شناســي و آواشناســي راه معنــي
بسياري از نظريات نيز به . ندر را بخوبي تبيين كهاي زبان ادبي و زبان معياتفاوت ستا توانسته

 سـت ا نتوانسته  ,كند دليل عدم انعطاف در مقابل تغييراتي كه ادبيات در زبان معيار ايجاد مي
توانـد تـا    كـه مـي    ,شناسـي يكي از نظريات مهم زبان. راهي پيش روي محققان ادبي بگشايد

ايـن نظريـه،    از يـك بخـش  . نظريه هاليدي است  , در تحليل متون ادبي راهگشا باشد حدي
اجزاي ل رابطه وحصم ،انسجام يا پيوستگي جملات. است )coherence( عوامل انسجام

زبان شـكل  در سطح آوايي، معنايي، نحوي و منطقي  اين ارتباط. دو جمله با يكديگر است
ه هم مربـوط باشـند يـا بـه عبـارت ديگـر       ب اي شته يا گفتهنو  هاي جمله اجزاي اگر. گيرد مي

اينكـه روشـن    بـراي . دهـد  را شـكل مـي   )text(، يك متن آن نوشته يا گفته منسجم باشند،
اگر يـك   :كنيم شوند، مثالي ذكر مي شود چگونه اجزاي جملات يك متن با هم مربوط مي

بـراي جلـوگيري از تكـرار    را ژه آن وا ، معمولاًدو جمله تكرار شود زيرساخت واژه عيناً در
 رد حـذف ايـن واژه سـبب ايجـاد نـوعي      .دكنن ها حذف مي يكي از جمله روساخت زايد از

 واژهبــه  رجــوع ايــن خــلأ معنــايي ســبب .شــود در آن جملــه مــي) قرينــه يــا خــلأ معنــايي(
گيـري   موجـود سـبب شـكل    واژهمحذوف به  واژهرجوع رد . شود مي )حذف نشده(موجود

اگـر يـك    حـال . رابطة حذف يكي از انواع روابط انسـجامي اسـت  . شود مي »فحذ« ةرابط
بـه جـاي    هـا حـذف نشـود    يـك از جملـه   و در هيچ واژه عيناً در دو جمله وجود داشته باشد

ابـط  وانـواع ر زيـر مجموعـة يكـي از      ,رتكـرا  .گيـرد  تكـرار شـكل مـي   ة رابط ،حذف ةرابط
بـه   را» تكـرار آوايـي  «نگارنـدگان   همقال ـاين ر د. است »انسجام واژگاني«عنوان  با انسجامي 

البتـه تقسـيم بنـدي انسـجام     . بررسي خواهنـد كـرد  متن  ةعنوان يكي از عوامل انسجام دهند
يكـي از   ,دانـيم   طور كه مـي  واژگاني بويژه در بخش تكرار از نگارندگان است؛ زيرا همان

اگر انسجام واژگاني از . ي استتكرار و تناسب آوايي و معناي ،هاي متن ادبي بويژه شعر پايه
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ايـن  نكته . گيرد ناسب را در برمير وتهاي تكرابسياري از صورت ،ديدگاه ادبي نگريسته شود
  ,و بـه همـين دليـل    اسـت  دهكـر عوامل انسجام را در زبان معيـار بررسـي    ,است كه هاليدي 

 ،گان ايـن مقالـه  گزينـد؛ امـا هـدف نگارنـد     ها و مواد بررسي خود را از زبان معيار برمـي مثال
 كنـد  هاليدي خود تصريح مي. هايي داردشعر است كه با زبان معيار تفاوت بررسي انسجام در

 (»كنـيم  ما از تأثير عوامل صوري شـامل تـوازن نحـوي، وزن و قافيـه صـرف نظـر مـي       « كه

Cohesion in english:13(در نقش بسيار مهمي دارند و  اين عوامل در شعر ولي ؛
نكته  .ايم عوامل انسجام شعر را بدون بررسي رها كرده بخشي از هافتن آنصورت ناديده گر

بلكه ؛دشـو   نمـي ديگر اينكه تكرار و عوامل انسجامي ديگـر بـه تنهـايي سـبب انسـجام مـتن       
به همين دليل مجموعة  .گردد اين عوامل در متن سبب منسجم شدن آن مي ةحضور مجموع

 است نظر هاليدي عوامل انسجام زبان معيار عبارت از .شود فهرستوار معرفي مي ,اين عوامل 
    ،)substitution(، جــــــايگزيني)ellipsis(، حــــــذف) reference(از ارجــــــاع

نگارنــدگان ايــن  .)lexical cohesion(و انســجام واژگــاني) conjunction(ربــط
اي خـود  هو در بررسي  دهكر اضافه يادشدهبه پنج عامل  نيز عوامل انسجام متن ادبي را  ,مقاله

رسد بتوان عوامل انسجام در شـعر فارسـي را بـه     بنابراين به نظر مي. اند مورد توجه قرار داده
  :دكرشرح زير فهرست 

 ارجـــــــاع ) ؛ ب)personal(ارجـــــــاع شخصـــــــي   )الـــــــف  :ارجـــــــاع . 1
  ) عام وخاص) (comparative(اي مقايسه ارجاع)؛ ج)demonstrative(اي اشاره

آيـي   تكـرار مؤلفـه معنـايي، شـامل بـا هـم       )ب آوايـي تكرار  )الف :انسجام واژگاني. 2
  ... معنايي، عاميت معنايي و متداعي، هم

  بندي جايگزيني) ج فعلي جايگزيني) ب جايگزيني اسمي)الف: جايگزيني. 3
  به قرينة لفظي ...حذف فعل، اسم، بند و: حذف. 4
  مل ربط فارسيعوا: ربط. 5
  رونش لف )ب تكرار ساخت )الف :تقارن نحوي. 6

  :با توجه به توضيحات بالا نگارندگان در نظر دارند به سؤالهاي زير پاسخ دهند
  ؟در شعر فارسي كدام است انسجام واژگانيعوامل . 1
  شود؟ مي شعرآوايي چگونه سبب انسجام  تكرار. 2
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  ؟ است شعركدامدر  آوايي تكرارهاي  گونه. 3
  است؟ ادبي نقشي داشتهصنايع  تنوعدر  هاي تكرار آوايي اختلاف گونهآيا . 4
  د؟شو مبحث بديع موجب انسجام متن ميآيا همه صنايع ادبي مطرح شده در . 5
  

  عوامل انسجام واژگاني

: از اســت كنــد عبــارت  گونــه كــه هليــدي مطــرح مــي     عوامــل انســجام واژگــاني آن   
 same(تكرار شامل عوامل يكسان). collocation(آيي و باهم) reiteration(تكرار

item(معنــا وامــل هــم، ع)synonim(عوامــل فراگيــر ،)superordinate ( و عوامــل
در ). Cohesion in english: 338(اسـت ) اسم عـام ) (general item(عمومي

،  شناسـي  فرهنـگ توصـيفي معنـي   (نامنـد  آيي را مراعات نظيـر مـي   سنت مطالعات ادبي باهم
اي كـه در   اما نكتـه  ؛است لكام عوامل يكسان نيز همان تكرار آوايي). آيي ذيل باهم: 1384

رسـد عوامـل متـرادف، فراگيـر و      مورد عوامل ديگر وجود دارد اين اسـت كـه بـه نظـر مـي     
 يادشـده ماننـد   زيـرا در عوامـل   ؛آيـي قـرار بگيرنـد، نـه تكـرار      عمومي بايد زير شـاخه بـاهم  

ر در صورتي كه در عوامل يكسان يـا تكـرا   وجود دارد نوعي تكرار مؤلفه معنايي ،آيي باهم
اين نگارندگان انسجام واژگـاني را بـه دو    بنابر. صرفاً تكرار آوايي وجود دارد ،آوايي كامل

اند و در ايـن مقالـه بخـش تكـرار آوايـي را       هكردبخش تكرار آوايي و تكرار معنايي تقسيم 
  .بررسي خواهند نمود

  تكرار آوايي

 وي. اسـت  چنـد جملـه  يك واژه در دو يا  شدن تكرار به مفهوم تكرار در نظريه هاليدي
قافيه و  ،؛ اما وزنكند صرف نظر ميو تكرار ساخت  تكرار مانند قافيهآگاهانه از انواع ديگر 

 هـا در كنـار  عوامـل   و بايد راهي بـراي بررسـي آن   استرديف از عوامل اساسي سازنده شعر
  .يافت انسجامي ديگر

بـان ادبـي وجـود    ويژگـي ز . هـاي مهـم زبـان ادبـي اسـت     نيم كه شـعر يكـي از قالب  دا مي
افزايي كه بر بيرونـه   قاعده) 1: سازي دو گونه دارد فرايند برجسته. سازي در آن است برجسته

افزايي چيزي  نتيجة قاعده . كند قاعده كاهي كه بر درونه زبان عمل مي)2 .كند زبان عمل مي
و ) 36 : شناسـي بـه ادبيـات، جلـد دوم     از زبـان (جز شكلي موسيقايي از زبان خودكار نيست 
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). 150: اولشناسي به ادبيات، جلـد   از زبان. (شود موسيقي از طريق تكرار كلامي حاصل مي
تـوان گفـت    پس مي. افزايي يا همان تكرار منظم توازن يا موسيقي است بنابراين نتيجة قاعده

از سـوي ديگـر تكـرار عوامـل يكسـان يكـي از       . حاصل تكرار عناصر زبان اسـت  ,موسيقي 
توان گفت موسيقي يكي از عوامـل   بنابراين مي. جام از ديدگاه هاليدي استعوامل مهم انس

مند تكرار يا موسيقي به عنوان يكي از عوامل انسجام دهنـده   براي بررسي نظام. انسجام است
: ك.ر(بندي شفيعي از موسيقي بيروني، كناري و دروني  نگارندگان متناظر با تقسيم  ,به متن

؛ يعنـي تكـرار بيرونـي    انـد  ع تكرار در سطح آوايي در نظر گرفتـه سه نو) 271: موسيقي شعر
جنـاس، واج آرايـي   (تكرار دروني  و )رديف، قافيه و سجع(، تكرار كناري )وزن عروضي(
هاسـت  ني يا وزن عروضي حاصل تكرار مصوتها و توازن كوتاه و بلندي آنتكرار بيرو...). و

به عبـارتي تكـرار    ؛شود ها ميها و مصراع، بيتها ع آن در جملهو باعث انسجام در وزن و به تب
هـا سـرو كـار دارد    زن عروضي با كميت صامتها و مصـوتها و كوتـاه و بلنـدي آن   بيروني يا و

اما تكرار كناري يعني رديف، قافيه و سجع شامل تكـرار   ؛)113:هاي نقد ادبي معاصر نظريه(
متها و به عبارتي با كيفيت صـا  ؛يك يا چند واژه، تكواژ يا واج در انتهاي بيت يا جمله است

آرايـي   تكرار دروني نيز شامل برخي از صنايع بديع لفظي مانند واج. ها سر و كار داردمصوت
بنابراين تكـرار  . پردازد ها ميمثل تكرار كناري به كيفيت صامتها و مصوت و شود و جناس مي

: كيفـي « ت و ل تكـرار بيرونـي اس ـ  وحص ـمكـه   ,» وزن: كمـي «در سطح آوايي به دو بخش 
بـراي دقـت در   . استقابل تقسيم   ,ل تكرار كناري و دروني استوحصمكه  ,» تكرار واجي

اري از صـنايع  يبس ـ زيـرا   ؛ايـم  هاي بديع ياري گرفتـه  بندي انواع تكرار دروني از آرايه تقسيم
 پس از اين مقدمات به بررسي انواع تكرار يا موسيقي .استتكرار هايي از گونه  ,بديع لفظي

  . پردازيم مي
  ) وزن عروضي( تكرار بيروني : توازن كمي

ز نظر تكرار كوتاهي و بلندي مصوتها يا تركيب صامتها آوايي ا  يك مجموعه« هنگامي كه 
آيــد كــه آن را وزن  نــوعي موســيقي بــه وجــود مــي  ,ها نظــام خاصــي داشــته باشــدو مصــوت

دانشنامه نظريـه  (م و تنگاتنگ داردوزن با موسيقي ارتباط مستقي). 9: موسيقي شعر(»ناميم مي
بنـابراين  . طور كه گفته شد، وزن نتيجه مستقيم تكـرار اسـت   و همان) 113: هاي ادبي معاصر
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هاست و همين نوع شود كميت يا كوتاه و بلندي صامتها و مصوت آنچه درموسيقي، تكرار مي
  :براي مثال ؛شود تكرار باعث انسجام عروضي متن ادبي مي

  ام مي خواستي           به دينار گيتي بياراستيهمه بدره و ج
  )70، ب12،ص4، جشاهنامه(                          

  : چنين است  ,شود كه با افاعيل عروضي نشان داده مي  ,ساختمان عروضي اين بيت
  فعولن، فعولن، فعولن، فعل    فعولن، فعولن، فعولن، فعل 

  ,شـود  هاي هجاي بلنـد و كوتـاه نشـان داده مـي     متكه با علا  ,ساختمان هجايي اين بيت نيز
  :چنين است
U - -  ،U - -، U - - ،U -         U - - ،U - - ،U - - ،U-  

واكهـا و  » چه بودن«هجايي به كيفيت يا طور كه پيداست نه در ساختمان عروضي و نه  همان
عبارتي ميزان كشيدگي  ها يعني كوتاه يا بلندي و بهكاري نداريم؛ بلكه تنها كميت آن هاواج

ها در انتهـاي مصـراع  » فعَل«ل بيت و در ك» فَعولُن«تكرار منظم وزن . كنيم ها را بررسي ميآن
و  )كمـي (تكرار در سطح آوايي دهندهنشان»  - U«و »  - -U «طور علائم عروضي  و همين

« ل يعنيتكراري ديگر درون جمله او :لازم است اي نكته توجه به. توازن در اين بخش است
نيـز وجـود دارد؛ زيـرا در ايـن جملـه سـه بـار فعـولن تكـرار          » همه بدره و جام مي خواستي

در دو  عروضـي  اما اين تكرار انسجامي نيست؛ بلكه تكـرار ايـن كميتهـا يـا افاعيـل     . شود مي
اين نكته در مورد همه انواع تكرار و به طور كلي . شود آنها مي سبب انسجام بيت  مصراع يا
شود كه  كند؛يعني اين عوامل تنها در صورتي سبب انسجام مي مل انسجام صدق ميهمه عوا

   .در دو جمله مستقل باشد
لازم به ذكر است كه همه اشعار كلاسيك يا كهن فارسي بسته بـه قالـب خـود از ايـن نـوع      

ه، غزل، مثنوي، قطعه و ديگر قالبهايي كـه بلنـدي مصـراعهاي    در قصيد. انسجام برخوردارند
داراي  انـد  تشكيل شـده  هاي مستقل جملهاز  هايي كهتمام ابيات و مصراع ,يكسان است  هاآن

بيت بـه چشـم    هاي يكنند مستزاد اين انسجام بين مصراعدر قالبي ما .هستند اين نوع انسجام
منسـجم  هاي دوم هر بيـت نيـز بـا هـم     خورد؛ اما مصراعهاي اول هر بيت با هم و مصراع نمي
 در البتـه . داردن ـانسـجام وجـود    نـوع  ناي ـهاي شعر نو مانند شعر سپيد بدر اغلب قال.شوند مي
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ها بلنـد و كوتـاه   مصـراع  ،بـا حفـظ وزن عروضـي    در آنهـا  برخي از انـواع شـعر نيمـايي كـه    
  . وجود دارد ند اين نوع انسجام به صورت ناقصشو مي

  )قافيه،رديف،سجع(تكرار كناري:توازن كيفي

ف مشـتركي  ه و در اصطلاح عبارت است از حرف يا حروقافيه در لغت به معني از پي روند
كـه در يـك لفـظ و معنـي     نايبه شـرط   شود ها يا ابيات تكرار ميكه در آخرين كلمه مصراع

هـا  ي كه پس از قافيه و در آخر مصراعها و بيتبه كلمه يا كلمات). 156: عروض و قافيه(نباشند
از تكرار يك عنصر دستوري  همگوني كاملي است كه ،پس رديف. آيند رديف گويند مي

هـاي يـك   لي و معناي يكسان در پايـان مصـراعها و بيت  با توا) واژه، گروه، بند يا جمله(يگانه
هـايي همگـون و هماهنـگ در     سجع نيز تكـرار واژه ). 167: همان(آيد شعر و بعد از قافيه مي

تـوان   ن مـي بنـابراي ). 101: )فن بديع(هنر سخن آرايي (انتهاي جملات يك متن منثور اسـت 
البته برخي سجع را در مـورد شـعر نيـز بـه كـار      . گفت سجع در نثر همان قافيه در شعر است

تواند قافيـه   در اين صورت قافيه يا سجع متوازي است يا مطرف و سجع متوازن نمي. برند مي
هـاي شـعر    علاوه اگر اسجاع متوازي در اواخر قرينهه ب). 36: نگاهي تازه به بديع: ك.ر(باشد

ه دليـل اينكـه   اما نگارندگان ب). 39: همان(گويند كه شعر داراي قافيه دروني است  يايند ميب
آن را در تكـرار كيفـي درونـي     گيـرد،  كه داخل بيت شـكل مـي   است ،تكراريقافيه دروني
  .ند، نه در تكرار كناريكن بررسي مي

و قافيه و سـجع در  به اين ترتيب پيداست كه رديف در حوزه تكرار آوايي كامل قرار دارد  
ايـن  . دشـو  ، گروه ، بنـد و جملـه تكـرار مـي    زيرا در رديف واژه ؛حوزه تكرار آوايي ناقص

كنـد؛ امـا    هاي تكراري تغيير نمي شود و هيچ جزئي از واژه تكرار به صورت كامل انجام مي
ه ب ـ ؛كنـد  شود و باقي اجزاي آن تغيير مـي  در قافيه و سجع تنها جزئي از يك كلمه تكرار مي

  :براي مثال ؛همين دليل اين تكراري ناقص است
  ايم در اين شهر بخت خويش         بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش ما آزموده

  )4، ب225حافظ، صديوان (                                                                                          
در انتهـاي  » خـت « َتكـرار هجـاي   : ين بيت دو نوع تكرار وجود داردهاي ادر انتهاي مصراع

تكرار اول نـاقص  . در انتهاي هر دو مصراع» خويش«و تكرار واژه » بخت و رخت«هاي  واژه
زيرا در اولي يك واژه به صورت ناقص تكـرار شـده و در دومـي     ؛است و تكرار دوم كامل
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سبب پيدايش رديف » خويش«تكرار واژه  سبب پيدايش قافيه و» خت« َتكرار هجاي . كامل
باعـث انسـجام    وجـود دارد، ها يا هجاهاي تكراري در دو جمله مستقل  شود و چون واژه مي

  .ستا شده متن 
ژه بـه صـورت   تكـرار وا است و  )هجا( سطح واج و تكواژ تكرار درتا اينجا گفتيم كه قافيه 
بنـابر ايـن قافيـه و سـجع در حـوزه       شـود؛   رديف ناميده مـي اغلب  ها كامل در انتهاي مصراع

 اگر: تكرار ناقص و رديف در حوزه تكرار كامل قرار دارد؛ اما اين قاعده استثنايي هم دارد
نباشد رديـف ناميـده    اول و دوم يكسان بار شود در  كه به طور كامل تكرار مي اي واژه معني
يا جمله ) جمله ناقص(ه، بندگروتواند مي  نكته ديگر اينكه رديف. شود؛ بلكه قافيه است نمي

  .باشد نيز
ها مــي نشــيند؛ قافيــه در مثنــوي، مســمط، قافيــه در پايــان بيتهــا و مصــراع  ,هــاي كهــندر قالب

و در  آيـد  ها مـي نخستين بيت غـزل در پايـان مصـراع    و چارانه ،شعرهاي تمام مطلع ، قصيده
موسـيقي كنـاري شـمرده     هـاي  به اين دليـل از گونـه  . شود ذكر مي در پايان بيتهاباقي موارد 

عـلاوه  ه ب). 95 :)فن بديع(هنر سخن آرايي (اي ندارد هاي نو جايگاه ويژهاما در قالب ؛شود مي
قافيـه از    ,هـاي نـو  شـمردند؛ امـا امـروزه در قالب    ر مـي هـاي شـع   پيشينيان قافيـه را از بايسـتگي  

ه عنـوان يكـي از   به اين دلايـل برخـي قافيـه را ب ـ   ). 96: همان(شود ملزومات شعر دانسته نمي
در ايـن صـورت   ) .186: عـروض و قافيـه  همانجـا و  : ك.ر(كننـد  هاي ادبي بررسي مي آرايه

توان گفت قافيه در شعر جديد به عنوان يكي از عوامل موسيقي يا تكرار دروني بررسـي   مي
هـاي نـو   كـه بسـياري از شـعرهايي كـه در قالب    گونـه   بنابراين همان. شود نه تكرار كناري مي

جوينـد و از نظـر    از تكرار كناري نيـز سـود نمـي    اند بهره شوند از تكرار بيروني بي ميسروده 
دو يا سـه قافيـه    گاهي در يك شعر نكته آخر اينكه .تكرار بيروني و كناري نامنسجم هستند

اي  دو قافيـه . نامنـد  مي» اي دو قافيه«يا » ذو قافيتين«اين نوع كاربرد قافيه را آرايه . وجود دارد
هـاي   د واژه از واژهآنجاست كـه دو يـا چن ـ   ,گونه كه از نامش پيداست  آن ,اي ند قافيهيا چ

بـراي   ؛) 98: )فـن بـديع  (هنر سخن آرايي (پايان باشند ها همگون و همپاياني مصراعها يا بيت
  :مثال

  اي از مكارم تو شده در جهان خبر              افكنده از سياست تو آسمان سپر
  بر تخت خسروي          هرگز نبوده مثل تو صاحبقران دگرصاحبقران ملكي و 
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  )57: وطواط :حدايق السحر في دقايق الشعر(                                                                      
 اما حروف قافيـه ديگـري   ؛است »دگر« و» خبر«هاي  در واژه» َ ر-«يه فدر اين مثال حروف قا

 و در جهـان، آسـمان  » آن«يعنـي حـروف    ؛هاي قبـل از قافيـه اصـلي وجـود دارد     در واژه نيز
  .شود تر مي به اين ترتيب شعر از نظر تكرار كناري  منسجم. صاحبقران 

  )شامل برخي صنايع بديع لفظي( تكرار دروني : توازن كيفي

 ؛دكـر ي را در سطوح مختلف زباني بررس ـ هاتوان آن هاي تكرار دروني مي براي تحليل گونه
،واژه، گروه، بند و جمله بررسي )ها(، تكواژ)ها(توان تكرار دروني را در سطح واج يعني مي

 نـوعي از  بـراي مثـال   ؛دان ـ نامهـايي برگزيـده    ,براي انواع تكرار علم بديع لفظياما در  ؛كرد
بـه عبـارت    شـود؛  ناميـده مـي   »جناس نـاقص «و  »آرايي واج«) ها(تكرار دروني در سطح واج

 بـه همـين   .اسـت  هاي مختلـف تكـرار   گونهشود،  ناميده مي» آرايه«بديع  علم در آنچه ديگر
هـا   اين آرايـه  نام تر انواع تكرار در سطوح مختلف زبان ازدليل نگارندگان براي تحليل دقيق

هـا تـأثيري در انسـجام     بسياري از اين آرايـه  كاربرد نكته مهم اين است كه. اند كمك گرفته
  :براي مثال ؛ وجود دارد ناصر تكرار شونده در يك جملهع ؛ چونمتن ندارد

  زنهار تا تواني اهل نظر ميازار          دنيا وفا ندارد اي نور هر دو ديده
  )1، ب330حافظ، صديوان (                                                                                       

در زبان فارسي به دليل (آرايي شده سبب پيدايش واج» ظ«و » ز«ج تكرار وا  ,در مصراع اول
 آرايي، ها در واجملاك تكرار آن ،وجود ندارد» ظ«و » ض«،»ذ«، »ز«اينكه تفاوتي ميان تلفظ 

در مـورد  ). 14: )فن بـديع (هنر سخن آرايي : ك.ر(هاستآرايي آواي آن هجا آرايي و واژه
 برخـي گونه است؛ امـا در   نيز همين» ق«و » غ«و » ه«و » ح«، »ط«و » ت«، »ص«و » ث«، »س«

در مصـراع دوم  . )؛ ماننـد جنـاس خـط   استتكرار ملاك  صورت نوشتاري دو واژهها  آرايه
يـك   عناصـر تكـرار شـونده در    پيداسـت كـه   .است اين آرايه را پديد آورده» د«تكرار واج 

سـبب انسـجام نيـز    و ايـن عناصـر در دو مصـراع ارتبـاطي بـا هـم ندارنـد        . جمله وجود دارد
   .شوند نمي

نگارنـدگان   ؛ امـا تكواژ، واژه، گـروه و جملـه فعالنـد   در سطح واج،  بخش انسجام هاي آرايه
تكــرار درونــي را در ســطح واژه و جملــه بررســي  ,بــراي جلــوگيري از پراكنــدگي مطلــب 

هركـدام از  و   ,واحد واژه و جمله قـرار داده مبناي تكرار در تكرار دروني  بنابراين .كنند مي
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ع ادبـي و ذكـر   تعريـف صـناي  . اين سطوح نيز به دو بخش كامل و ناقص تقسـيم شـده اسـت   
كشد و اين تحقيق را بـه   سخن را به درازا مي ،ها در سطوح مختلف تكرارن شاهد براي همه آ

بخشي،  به همين دليل نگارندگان براي بررسي فرايند انسجام. سازد تحقيقات بديعي مانند مي
نام برخي از صنايع نيز در . كنند ها در هر سطح ذكر مي براي هريك از انواع آرايهيك مثال 

در مورد هر . شده است   برگرفته »راستگو«شود؛ نام اين صنايع از كتاب  بديع سنتي ديده نمي
  .آرايه توضيحات مربوط به آن نيز داده خواهد شد

   تكرار دروني در سطح واژه

ژه يـا بخشـي از آن در دو دو جملـه تكـرار شـود و دو نـوع       دهد كه يك وا هنگامي رخ مي
  :دارد

 تكرار ناقص در سطح واژه -1

ايـن نـوع   . از يـك واژه در دو جملـه تكـرار شـود      دهد كه يك يا چند واج هنگامي رخ مي
  :تكرار در سه نوع از صنايع امكان وقوع دارد

هـاي دو جملـه تكـرار     ژهدهد كه يك يا چند واج در وا در آنجا رخ مي: آرايي واج -1-1
كه هركدام بـه  ) هجا آرايي(ها و مصوتهامتها، با مصوتها و با صامتبا صا: سه گونه دارد. شود

  :شود يكجايه و چندجايه تقسيم مي
گونه يكجايه  .ها باشددهد كه واج تكرار شده از صامت ميدر آنجا رخ : هابا صامت -1-1-1

هـاي مكـرر در   يعنـي همـه واج   ؛پايـاني  ي و هـم ميـان  آغازي، هم هم: آن داراي سه نوع است
  :آغازي مثال براي هم ؛آغاز، ميان يا پايان آن: يكجاي واژه جاي دارند

  
  پنهان ز حاسدان به خودم خوان كه منعمان         خير نهان براي رضاي خدا كنند

  )9، ب152حافظ، ص ديوان (                                                                                               
ايـن  . اسـت  دو بار در مصراع اول و دو بار در مصراع دوم تكـرار شـده  » خ«در اين مثال واج 

اسـت و در مصـراع دوم در آغـاز    » خوان«و » خودم«هاي تكرار در مصراع اول در آغاز واژه
هـا تكـرار شـده و     مـه واژه پيداسـت كـه ايـن صـامت در ابتـداي ه     . »خدا«و » خير«هاي  واژه

  .شود ها ميكرار سبب انسجام دو جمله حاوي آناين ت. يكجايه است
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پيـاپي و پراكنـده؛ تنهـا نـوع پراكنـده آن      : ها نيـز دو نـوع دارد  گونه چندجايه تكرار صامت 
دهد كه واج تكرار شده در آغاز و پايـان   انسجامي است؛ زيرا نوع پياپي در صورتي رخ مي

در » گ«براي مثال تكرار  ؛)14: )فن بديع(هنر سخن آرايي (جاي داشته باشد دو واژه پياپي
  :است بيت زير انسجامي نيست؛ زيرا در يك جمله روي داده

  نثار روي تو هر برگ گل كه در چمن است       فداي قد تو هر نارون كه بر لب جوست
  )9، ب46افظ،صحديوان (                                                   

  : مثال براي نوع چندجايه پراكنده
  انتظاريم تا كي در انتظار گذاري به زاريم      باز آي بعد از اين همه چشم

  )1، ب 38شهريار، ص ديوان (                                              
نيـز دو بـار   در مصراع دوم . ستا يك بار آمده» ظ، ذ،ز«هايدر مصراع اول هر يك از صامت

و » ز«،»ظ«هـاي  بنابراين در اين مثال تكرار واج .است آمده» ظ«و يك بار صامت» ز«صامت 
عـلاوه  ه ب ـ. شود آرايي مي و پيدايش صنعت واج» ز«در هر دو مصراع سبب تكرار آواي » ذ«

اين تكـرار از طريـق كـاربرد آرايـه       ,است ها يك جمله مستقلچون هركدام از اين مصراع
ها و آرايـي بـا صـامت    آرايي واج از واج اين نوع. شود سبب انسجام دو جمله نيز مي آرايي واج

ها انـواع ديگـري نيـز دارد كـه بـراي      آرايي بـا صـامت   واج. پراكنده است به صورت چندجايه
آرايـي   بنـدي انـواع واج   ضمناً تقسيم. شود ها ذكر نمييري از اطاله كلام مثالي براي آنجلوگ

هنر سخن آرايـي  : ك.ر(آرايي هاي راستگو از هجا آرايي و واجبندي برداشتي است از دسته

  ).26و  13: )فن بديع(
چـون  . ها باشـد دهـد كـه واج تكـرار شـده از مصـوت      مـي در آنجا رخ  :هابا مصوت -1-1-2

و   پراكنـده : تواند در ابتداي واژه قرار بگيرد گونه چندجايه آن يـك نـوع دارد   مصوت نمي
  :مثال براي نوع چندجايه پراكنده ؛پاياني مياني و هم هم: ع داردگونه يكجايه نيز دو نو

  به حسن خلق و وفا كس به يار ما نرسد       تو را در اين سخن انكار كار ما نرسد
  )1، ب 152حافظ، ص ديوان (                                                                                        

در . هاي وفـا، يـار و مـا تكـرار شـده اسـت       در واژه» آ«اع اول اين بيت مصوت بلند در مصر
هاي را، انكار، كار و ما تكرار شده است و چـون ايـن    مصراع دوم نيز همين مصوت در واژه
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آرايي سبب انسـجام   از طريق واج» آ«تكرار مصوت  ,دو مصراع هركدام يك جمله مستقلند
  .است دو جمله شده

دهد كه يـك هجـا مركـب     يدر آنجا رخ م): هجا آرايي(هاصامتها و مصوت با -1-1-3
توانـد چندجايـه و    اين نوع تكرار نيز مـي . ها در دو جمله تكرار شده باشداز صامتها و مصوت

تواند پراكنده و پياپي باشد كه تنها نوع پراكنده آن انسـجامي   نوع چندجايه مي.يكجايه باشد
ذكـر مثـال بـراي همـه     . پاياني باشـد  مياني و هم آغازي هم ند همتوا نوع يكجايه نيز مي. است

مثـال بـراي هجـا آرايـي      شـود؛  كشد و به يـك نمونـه بسـنده مـي     موارد سخن را به درازا مي
  :چندجايه پراكنده

  
  اي روح مسيحا نفسي در ني ما دم            در سينه اين خالي خاموش نوا باش

  )7، ب 283، ص4سياه مشق(                                                                              
و » مسـيحا «هـاي   دو بـار در مصـراع اول در واژه  » سـي «صامت و مصوت بلند  ,در اين مثال

پيداست كـه ايـن تكـرار    . ستا تكرار شده» سينه«و يك بار در مصراع دوم در واژه » نفسي«
چـون در دو   ,ديگـر  سوياز . ام نشده و چندجايه استها انج در جاي مشخصي از همه واژه

  .است هاي حاوي خود نيز شده جمله تكرار شده موجب انسجام جمله
آن است كه گوينده در سخن خود كلمات همجنس بياورد كه در ظـاهر بـه    :جناس -1-2

هاي متنـوعي   گونه). 48: فنون بلاغت و صناعات ادبي(يكديگر شبيه و ر معني مختلف باشند
مضـارع،  : از اسـت  شود كه عبارت اني مياز جناس سبب تكرار آوايي ناقص در سطح واژگ

  :الوسط مثال براي جناس وسط يا مختلف ؛خط، ناقص، زائد، مطرف، وسط و مذيل
  اگر تو يار نداري چرا طلب نكني؟         اگر به يار رسيدي چرا طرب نكني؟

  )6، ب1133كليات شمس، ص(                
بنابراين صنعت جنـاس  . »طرب«آمده و در مصراع دوم » طلب«مصراع اول اين مثال واژه  در

هاي مشتركند و در صـامت » َ ب-َ ،-ط«ايهاين دو واژه در صامتها و مصوت. گرفته است شكل
 اين چون. هاي يك كلمه به صورت ناقص تكرار شده استبنابراين واج. مختلفند» ر«و » ل«

ناس ها از طريق صنعت جنهاي مشترك آتقل جاي دارند تكرار واججمله مس دو واژه در دو
ايـن  هـاي  ديگـر چـون اخـتلاف واج    سـوي از . شـود  ها مـي هاي حاوي آن سبب انسجام جمله
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» الوسـط  مختلـف «يـا  » جنـاس وسـط  «ايـن نـوع جنـاس را     است ها در وسط قرار گرفته واژه
  :الآخر يا مطرف مثال براي جناس مختلف ؛نامند مي

  گر كشد دستش نگيرم          وگر تيرم زند منت پذيرمبه تيغم 
  )1، ب257حافظ، صديوان (                                                                                         

بنـابراين صـنعت جنـاس    . »تيـر «آمـده و در مصـراع دوم   » تيـغ «در مصراع اول اين مثال واژه 
» ر«و » م«  مشـتركند و در صـامت  » تـي »  ها و مصوتاين دو واژه در صامت. گرفته است شكل

واژه در  ايـن چـون  . هاي يك كلمه به صورت ناقص تكرار شده استبنابراين واج. مختلفند
نـاس سـبب   هـا از طريـق صـنعت ج   جمله مستقل جاي دارند تكرار واجهـاي مشـترك آن   دو

هـا در   واژهاين هاي چون اختلاف واج از طرف ديگر. شود ها ميهاي حاوي آن انسجام جمله
ذكـر  . نامنـد  مـي » الآخـر  مختلف«يا » جناس مطرف«اين نوع جناس را  است آخر قرار گرفته

بخشي جنـاس در همـه    چون فرايند انسجام. كشد مثال براي انواع جناس سخن را به درازا مي
  .مي شودپوشي يكسان است از ذكر باقي موارد چشم  ,كه ذكر شد,انواع مختلف آن 

گوينـد شـعر    مـي  ,دهاي شـعر بياي ـ  ازي در اواخر قرينهاگر اسجاع متو: قافيه دروني -1-3
هـاي  اين شيوه سجع آوري بيشـتر در وزن  ).39: نگاهي تازه به بديع(داراي قافيه دروني است

رفتـه   شـوند بـه كـار مـي     ناميـده مـي  » چهارخانـه «و » مسمط كهـن «دوري و در شعرهايي كه 
هـاي چهارخانـه    در ايـن گونـه مسـمط گونـه    ). 102: )فـن بـديع  (ايـي  هنر سـخن آر (است

پاره چهارم جايگاه قافيـه اسـت و سـه    . شود به چهار پاره بخش مي) بجز بيت نخست(هربيت
  :براي مثال ؛)103: همان(پاره ديگر جايگاه سجع

  آمد موج الست كشتي قالب ببست         باز چو كشتي شكست نوبت وصل و لقاست
  )23، ب212كليات شمس، ص(                                                                          

مصـوت   ,و در انتهاي پاره اول تا سوم ستمصراع اول و دوم هركدام دو پاره ا ,در اين مثال
» آ س ت«و در انتهاي پاره چهـارم مصـوت بلنـد و دو صـامت    » َ س ت-«كوتاه و دو صامت

اما آن تكراري كه سبب انسجام شده در مصراع اول و در آخر مصراع دوم ست؛ا تكرار شده
در مصـراع اول و تكـرار   » َ س ت-«يعني تكرار مصوت كوتاه و دو صـامت  ؛است روي داده

هاي مصراع  زيرا هر كدام از پاره ؛در انتهاي مصراع دوم» آ س ت«مصوت بلند و دو صامت
و تنها يك جمله مسـتقل را   ستا به هم وابسته ؛دوم هاي مصراع ؛ اما پارهستا اول يك جمله
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از طريـق قافيـه درونـي سـبب انسـجام دو جملـه       » َ ست-«به اين ترتيب تكرار .دده شكل مي
نيز از همـين طريـق سـبب انسـجام مصـراع اول و      » س ت«و » َ س ت-«مصراع اول و تكرار 

  .شود دوم مي
  تكرار كامل در سطح واژه -2

مرتب و : دو گونه دارد. يك واژه در دو جمله مستقل تكرار شود دهد كه هنگامي رخ مي
  :نامرتب

جنـاس و واژه  : شـود  از طريق دو گونه از صنايع سبب تكـرار انسـجامي مـي    :مرتب -2-1
  :اي واحد آرايي با واژه

از جنـاس سـبب ايـن    انـواع مختلفـي   . بل آمدقتعريف مختصر جناس در  :جناس -2-1-1
جناس تام، جناس لفظ، جناس تكيه و جنـاس ملفـق   : از است ارتشود كه عب نوع تكرار مي

  :مثال براي جناس تام است؛كه دو نوع اخير از فروع جناس مركب 
  ل شكفت و بانگ مرغي برنخاست صد هزاران گ

  عندليبان را چه پيش آمد هزاران را چه شد 
  )8، ب131حافظ،صديوان (                                                                   

بنـابراين  . »هـزاران «آمـده و در مصـراع دوم نيـز    » هـزاران «واژه  ,در مصراع اول اين مثـال 
. زيرا اين دو واژه در همه صامتها و مصـوتها مشـتركند  . تصنعت جناس تام شكل گرفته اس

دو واژه در دو ايـن  چـون  . هاي يك كلمه به صورت كامـل تكـرار شـده اسـت    بنابراين واج
ناس سـبب انسـجام   ها از طريق صنعت جمستقل جاي دارند تكرار واجهاي مشترك آنجمله 
كامـل   مثال از طريق تكـرار  همين انواع ديگر جناس نيز مانند. شود ها ميهاي حاوي آن جمله

  .دشو واژه سبب انسجام متن مي
  
ريـق  تفـاوت ايـن نـوع از تكـرار بـا تكـرار از ط       :اي واحد آرايي با واژه واژه -2-1-2

فنـون  : ك.ر(جناس اين است كه در جناس معني واژه مكرر در هر بار وقوع متفاوت اسـت 

ايـن  . اي واحد معناي واژه يكي اسـت  آرايي با واژه ؛ اما در واژه)48: بلاغت و صناعات ادبي
بديع سنتي تكرار يا  بر اساس مطالب كتابهاي( پراكنده و پياپي: نوع تكرار نيز دو گونه دارد
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زيرا پياپي آوردن دو يا چند باره يك واژه در يـك  ؛ه نوع اخير آن انسجامي نيستك) مكرر
  :براي مثال ؛عبارت است

  جان من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضا        
  خوش خوش خوش خوشم پيش تو اي شاه خوشان 

  )9، ب 684كليات شمس،ص (                                                                              
اسـت تـأثيري در انسـجام     در اين مثال تكرار جان و خوش چون در يك جمله رخ داده

 ,دهاي مكرر فعل باش ـ اگر واژه: داردتنها در يك صورت اين تكرار در انسجام تأثير . ندارد
انسجام آرايي پياپي نيز سبب  ژه صنعت تكرار يا وا, به شمار مي آيدچون هر فعل يك جمله 

  :براي مثال ؛شود مي
  بيا بيا و باز آ به صلح سوي خانه                  مرو مرو زپيشم كتف چنان مجنبان

  ) 25، ب710كليات شمس، ص(                                     
جملـه مسـتقل تشـكيل    و اسـت  در اين بيـت چـون بيـا و مـرو هركـدام يـك فعـل                     

آرايي پراكنـده نيـز بـه دو بخـش      واژه. شود ها سبب انسجام دو جمله ميآن تكرار, ستا داده
  :چندجايه و يكجايه: شود تقسيم مي

آرايي از سه طريـق سـبب تكـرار     اين واژه: آرايي پراكنده چندجايه واژه -2-1-2-1
؛ تكرار واژه در يك بيت )تكرار واژه در كل يا بخشي از شعر(التزام: شود انسجامي واژه مي

گونه ديگر اين تكرار يعني تكرار واژه در يك عبارت چـون  . تكرار واژه در يك مصراعو 
  .است خارج در حوزه نثر قرار دارد از محدوده اين مقاله

در اين نوع تكرار شاعر خود را ملـزم   ):تكرار واژه در يك شعر(التزام -2-1-2-1-1
  :براي مثال؛كند كند كه كلمه يا كلماتي را در همه ابيات يك شعر تكرار مي

  
  قرار هاي بيلبها بنفشه رنگ ز تب   ه وار       ـــــبه گوشم بنفش پيش لب تو حلقه

  شمار وقت بنفشه دارم سوداي بي   زان خط و لب كه هر دو بنفشه به شكرند        
  تر از لب هزار بارزانو بنفشه رنگ   اده سر           ـــــو نهــمن چون بنفشه بر سر زان

  ) 1، ب617خاقاني،صديوان (                                                                                         
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واژه  ,كـه در همـه ابيـات    اسـت  شاعر تا هفت بيت بعد نيز خود را ملزم نمـوده  ,در اين مثال
ل چندجايـه اسـت و   بـه همـين دلي ـ  . اين نوع تكرار جاي خاصي ندارد. كار ببرد را به» بنفشه«

ديگـر از آنجـا كـه هـر بيـت و گـاهي هـر         سـوي از . چون پشت سرهم نيست پراكنده است
  .شود هاي حاوي واژه مكرر مي سبب انسجام جمله» بنفشه«تكرار  ,مصراع يك جمله است

در ايـن نـوع تكـرار يـك واژه در يـك بيـت        :تكرار واژه در يك بيت -2-1-2-1-2
ها  اگر بيت دو يا چند جمله باشد و هر بار وقوع واژه مكرر در يكي از جمله. شود تكرار مي

  :براي مثال ؛باشد اين نوع تكرار انسجامي خواهد بود
  خبرانند         آن را كه خبر شد خبري باز نيامد اين مدعيان در طلبش بي

  )8، ب 24سعدي، صكليات (                                                                                      
ن دو دو بار آن در مصراع دوم است؛ اما چـو . در اين بيت سه بار واژه خبر تكرار شده است

ايـن  . پيوند انسجامي نيز بين واژه مكرر خبـر وجـود نـدارد    ,جمله مصراع دوم مستقل نيست
ها چون هر كـدام از مصـراع  . ع دوم استبين خبر در مصراع اول و تكرار آن در مصرا پيوند

  .شود ها مياين واژه مكرر سبب انسجام آن, است يك جمله مستقل
در ايـن نـوع تكـرار يـك واژه در يـك      : تكرار واژه در يك مصـراع  -2-1-2-1-3

وقوع واژه مكرر در يكـي  اگر مصراع دو يا چند جمله باشد و هر بار . شود مصراع تكرار مي
  :براي مثال ؛ها باشد اين نوع تكرار انسجامي خواهد بود از جمله

  در چشم مني و غايب از چشم                 زان چشم همي كنم به هر سو
  )13ب ، 389سعدي،ص كليات (                                                                                         

در اين مثال چشم دو بار در مصراع اول تكرار شده است؛ چون هر بـار تكـرار آن در يـك    
البته فعل جمله دوم . شود اين تكرار سبب انسجام مي ,است ها نيز مستقل جمله است و جمله

  :ساخت آن چنين است توان گفت ژرف به قرينه لفظي حذف شده و مي
  ].مني[در چشم مني و غايب از چشم

اين واژه آرايي از شش طريـق سـبب تكـرار     :آرايي پراكنده يكجايه واژه -2-1-2-2
، رد )پاغـازي  هـم (پاياني، رد الصدر علـي العجـز   آغازي، هم هم: شود انسجامي يك واژه مي

از ميـان ايـن انـواع    . الاطـراف  ، سؤال و جـواب و تشـابه  )آغاز و پاياني هم(العجز علي الصدر
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. ايم؛ زيرا در اصل همان تكرار كناري كامـل يـا رديـف اسـت     دادهپاياني را قبلاً توضيح  هم
  :پردازيم بنابر اين به شرح پنج نوع تكرار پراكنده يكجايه مي

گيـرد كـه واژه اي در آغـاز چنـد مصـراع،       در آنجا شكل مي :آغازي هم -2-1-2-2-1
بارتي، مصراعي، بيتـي  آغازي ع توان به هم اين نوع تكرار را نيز مي ,بنابراين. بيت يا بند بيايد
اما بـراي پيچيـده نشـدن بـيش از     . د كه نوع عبارتي آن غير انسجامي استكرو بندي تقسيم 

 ؛ كنـيم  ها مثالي ذكرميپوشيم و براي يكي از آن ر چشم ميبندي از تقسيمات اخي حد تقسيم
  :آغازي مصراعي براي مثال هم

  ا پيمانه بندم شرط با ساغر كنمعهد و پيمان فلك را نيست چندان اعتبار        عهد ب
  )8، ب269حافظ، صديوان (                                                                                       

بار در آغاز مصراع اول و يك بار در آغاز مصـراع دوم آمـده و    در اين مثال واژه عهد يك
 ,است ها يك جمله مستقلن هركدام از مصراعه چوعلاوه ب. آغازي است بنابراين تكرار هم

  . شود اين تكرار سبب انسجام مي
گيـرد كـه واژه    در آنجا شكل مـي  ):پاغازي هم(رد الصدر علي العجز -2-1-2-2-2

مكرر در پايان و آغاز دو عبارت، مصراع، بيت يا بند پياپي جاي داشته باشد؛ در پايان اولـي  
تـوان بـه عبارتي،مصـراعي، بيتـي و      صدر علي العجـز را نيـز مـي   بنابر اين رد ال. و آغاز دومي
  :دكنن اما نگارندگان تنها براي يكي از انواع آن مثالي ذكرمي. دكربندي تقسيم 

  قوام دولت و دين روزگار فضل و هنر          ز فضل وافر تو يافت زيب و فر و نظام
  ر اين روزگار كلك و حسامنظام ملت و ملكي عجب نباشد اگر         به رونق است د

  )75:  فنون بلاغت و صناعات ادبي به نقل از(                                                                    
بنـابراين صـنعت   . »نظـام «اسـت و واژه اول بيـت دوم نيـز    » نظام«واژه آخر بيت اول اين مثال 

واژه به صورت كامـل در دو بيـت تكـرار    هاي يك و واجردالصدر علي العجز شكل گرفته 
ايـن تكـرار سـبب انسـجام      ,است چون هركدام از اين دو بيت يك جمله مستقل. شده است

  .شود دو جمله نيز مي
گيرد كه واژه مكرر در آغاز و  در آنجا شكل مي :رد العجز علي الصدر -2-1-2-2-3

. ؛ در آغـاز اولـي و پايـان دومـي    پايان دو عبارت، مصراع، بيت يا بند پياپي جاي داشته باشد
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. توان به عبارتي،مصراعي، بيتي و بندي تقسيم نمـود  بنابر اين رد العجز علي الصدر را نيز مي
  :دكنن اما نگارندگان تنها براي يكي از انواع آن مثالي ذكرمي

  پار آن اثر مشك نبودست پديدار         امسال دميد آنچه دلم خواست پار
  )1665، ب 88فرخي سيستاني، صديوان (                                                                  

بنـابراين صـنعت رد   . »پـار «است و واژه آخر بيت دوم نيز» پار«واژه اول مصراع اول اين مثال
. معني اين واژه نيز در هر دو بار وقـوعش يكـي اسـت   . العجز علي الصدر شكل گرفته است

هاي يك واژه به صورت كامل در دو مصراع تكرار شده و چون اين دو مصراع جبنابراين وا
  .شود اين تكرار سبب انسجام اين دو جمله مي ,است هر كدام يك جمله مستقل

  
در جايي شكل مي گيرد كه واژه گفت يا چيـزي ماننـد   : سؤال و جواب -2-1-2-2-4

كه سؤال و جواب هر دو  گونه ايبه  هاي شعر آورده شود برخي از جمله آن در اول همه يا
هـاي مـتن    ايـن تكـرار سـبب انسـجام جملـه     . بيـان شـود  » گفـت «با يك واژه مشترك ماننـد  

  :براي مثال ؛شود مي
  گفتم كه ماه من شو گفتا اگر برآيد                گفتا غمت سر آيد   گفتم غم تو دارم

  گفتا ز خوبرويان اين كار كمتر آيد             وز   ـــــگفتم ز مهر ورزان رسم وفا بيام  
  )3و2، ب179حافظ، ص ديوان (                                                                                  

بـه همـين دليـل    . سـت ا هـاي شـعر تكـرار شـده     در اين مثال واژه گفت در در اول همه جمله
  .دسجام متن نيز مي شوسبب ان,  است مستقل ها ديگر چون همه جمله سوياز. يكجايه است

گيرد كه يكي از كلمات اواخر مصراع  هنگامي شكل مي: تشابه الاطراف -2-1-2-2-5
اول در اوايل مصراع دوم و يكي از كلمات اواخر مصراع دوم در اوايل مصراع سوم و قـس  

  :براي مثال ؛علي هذا تكرار شود
  اي خار درون غنچه خون كرده توست    اي ابر بهار خار پرورده توست        

  اي غنچه عروس باد در پرده توست          اي باد صبا اين همه آورده توست
  )85: نگاهي تازه به بديعسلمان ساوجي، به نقل از (                                                         

گيـرد و   يعني جناس قلب شكل مـي اين نوع تكرار تنها در يك نوع صنعت  :نامرتب -2-2
بـه ايـن ترتيـب    . هاي مشـترك دو واژه اسـت  مي است كه اختلاف در توزيع صـامت آن هنگا
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ايـن  . شود؛ اما به صورت نامنظم هاي يك واژه تكرار ميتوان گفت همه صامتها و مصوت مي
  .قلب بعض و قلب كل: از است نوع تكرار داراي انواعي است كه عبارت

گيـرد كـه جـاي يـك صـامت در كلمـات        وقتي شكل مي: ب بعضجناس قل -2-2-1
  :براي مثال ؛هجا تغيير كند هم

  جنت رقمي ز رتبت اوست          تبت اثري ز تربت اوست
  )12، ب76خاقاني، صديوان (                                                                                        

طــور كــه  همــان. »تربــت«آمــده و در مصــراع دوم » رتبــت«ن مثــال واژه در مصــراع اول ايــ
هـا در هـم ريختـه    يناً مانند هم است؛ اما ترتيب آنهاي اين دو واژه عپيداست صامتها و مصوت

َ -ُ ،-«هايتكرار مصوتها و صـامت . س قلب شكل گرفته استبه همين دليل صنعت جنا. است
  .شود ها ميسجام آندر دو مصراع بالا سبب ان »، ر، ت، ب، ت

كـه در كلمـات يـك هجـايي توزيـع      دهـد   هنگـامي رخ مـي   :جناس قلب كل -2-2-2
نگاهي تـازه  (نوع موسيقايي از سجع متوازن است واقعها وارونه يكديگر باشد و آن در صامت

  :؛ براي مثال)71: به بديع
  ييگزينم جز كوي يار جا پسندم جز راي يار رايي          هرگز نمي هرگز نمي

  )63: )فن بديع(هنر سخن آرايي (                                                                          
در مصـراع دوم  » يـار «هاي در مصراع اول با توزيع صـامت » راي«هاي در اين مثال توزيع صامت

ود امـا بـه   ش ـ هاي راي در يار تكـرار مـي  در اصل همه صامتها و مصوت. ونه يكديگر استوار
  .شود ها ميكرار سبب انسجام دو جمله حاوي آناين ت. صورت نامنظم

  

  تكرار دروني در سطح جمله

كامـل و  : دهد كه يك جملـه يـا بخشـي از آن تكـرار شـود و دو نـوع دارد       هنگامي رخ مي
  :ناقص

گيـرد كـه يـك جملـه بـه صـورت        در جايي شكل مـي : تكرار كامل در سطح جمله -1
و هـم سـبب انسـجام     ,هـاي مكـرر    اين نوع تكرار هم سبب انسجام جمله .كامل تكرار شود

از اين جهت فرايند انسجام بخشـي آن شـبيه   . شود كه جمله مكرر در آن قرار دارد بندي مي
: ك.ر(ها را به هـم دارنـد  ايي پيوند دادن بندها و پاراگرافها نيز توانزيرا آن ؛عوامل ربط است

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


 27شماره                                    نشرية ادب و زبان                                                                                         

: شـود  جمله كامل به دو طريق تكرار مـي ). 32: اي انسجام متنعوامل ربط به عنوان ابزاري بر
  : مرتب و نامرتب

دهــد كــه يــك جملــه بــه همــان صــورت اول و بــدون در  در آنجــا رخ مــي: مرتــب -1-1
بيت آرايي، : گونه از صنايع ادبي امكان وقوع دارد سهدر . ريختگي واژگاني تكرار شود هم

  .مصرع آرايي و جمله آرايي
تكـرار انسـجامي بيـت سـه     . يعني آرايش سـخن از راه تكـرار بيـت   : آراييبيت  -1-1-1

  :آغاز و پاياني بندي پاياني بندي، هم آغازي بندي، هم هم: گونه دارد
گونه تكرار يك بيت در آغاز همـه بنـدهاي يـك     در اين :آغازي بندي هم -1-1-1-1

  :شود با اين بيت آغاز مياز شاملو » سرود«براي مثال همه بندهاي شعر  ؛شود شعر تكرار مي
  برو مرد بيدار اگر نيست كس        كه دل با تو دارد ممان يك نفس

  )1، ب153، ص  در جدال با خاموشي(                                                                     
  .هاي آنحاود و هم بندهاي هم جمله هاي مكرر با هم منسجم شوشود  اين تكرار سبب مي

گونـه تكـرار يـك بيـت در انتهـاي       در ايـن  ):پاياني بندي هم(بند ترجيع -1-1-1-2
بند معروف سعدي اين بيت در انتهـاي   براي مثال در ترجيع ؛آيد تمامي بندهاي يك شعر مي

  :شود همه بندها تكرار مي
  بنشينم و صبر پيشگيرم                دنباله كار خويش گيرم

  )13، ب597سعدي، صكليات (
  .هاهم جمله هاي مكرر با هم منسجم شود و هم بندهاي حاوي آنشود  اين تكرار سبب مي

در اين نوع تكرار يك بيت هـم در ابتـداي بنـد و     :آغاز و پاياني بندي هم -1-1-1-3
از » تاوان اين خون تا قيامت ماند بـر مـا  «براي مثال در شعر . شود هم در انتهاي آن تكرار مي

  :يت آغازين و انتهايي تمامي بندها چنين استعلي معلم ب
  ها گل كرد خورشيد روزي كه در جام شفق مل كرد خورشيد       بر خشك چوب نيزه

  )1، ب 63، ص رجعت سرخ ستاره(
  .هاهم جمله هاي مكرر با هم منسجم شود و هم بندهاي حاوي آنشود  اين تكرار سبب مي

ك شـعر، بنـد يـا بيتـي از آن را مصـرع      تكرار يك مصـرع در ي ـ  :مصرع آرايي -1-1-2
آغازي بيتـي   ، ردالمطلع، هم)مركب(ترصيع مع التجنيس : نامند و چهار گونه دارد آرايي مي
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اما در شعر امـروز  . هاي كهن چندان رواجي نداردمصرع آرايي در ساخت. آغازي بندي و هم
و تنهـا بـه تعـدادي از     تـوان برشـمرد   ها را نميرود كه همه آن ي مختلف به كار ميها به گونه

  .ا مي شودها اكتفآن
اين نوع از ترصيع با تجنيس مركـب همـراه    ):مركب(ترصيع مع التجنيسِ -1-1-2-1

البته ترصيع در يك بيت يا متن . شود به همين دليل سبب تكرار كامل يك مصراع مي. است
  :براي مثال ؛ستا هاي يافت شده در مصراع بودهامكان وقوع دارد؛ اما تنها مثال نثر نيز

  بيمارم و كار زار و تو درماني           بيم آرم و كار زار و تو در ماني
  كويم كه بر آتشم همي گرداني             كويم كه بر آتشم همي گرداني

  )5: حدايق السحر في دقايق الشعربه نقل از (                                             
هـاي   بـين واژه . سـت ا هاي مصراع اول در مصراع دوم نيز تكرار شده واژهدر اين مثال تمامي 

جنـاس مركـب وجـود    » در مـاني «و » درماني«و » كار زار«و » كار زار«، »بيم آرم«و » بيمارم«
جناس مركب جزء دسته تكرار كامـل در سـطح واژگـاني     ,طور كه قبلاً گفتيم دارد و همان

كديگر آرايه جناس مركـب داشـته   هاي يك جمله با ي هبنابراين اگر همه واژ. گيرد جاي مي
 يهاالبته اين صنعت صـورت . گيرد كل مييكي از شقوق صنعت ترصيع مع التجنيس ش ,دباش

هاي ديگر همراه است؛ اما تنها ترصيع مـع التجنـيس مركـب در    ديگري نيز دارد كه با جناس
 ,است يت دو جمله مستقلچون دو مصراع اين ب.گيرد كرار كامل دو مصراع جاي ميدسته ت

  .شود اين تكرار سبب انسجام دو جمله نيز مي
ايـن  . آورنـد  گاهي مصراع اول يا دوم مطلع را در مقطـع نيـز مـي   : رد المطلع -1-1-2-2

بـراي مثـال    ؛)72: فنون بلاغت و صـناعات ادبـي  (عمل را در اصطلاح بديع رد المطلع گويند
  :مطلع غزلي از حافظ چنين است

  تي از كوي فلاني به من آر             زار و بيمار غمم راحت جاني به من آراي صبا نكه
  )6، ب192حافظ، صديوان (                                                                                          

  :و مقطع اين غزل نيز چنين است
  اي صبا نكهتي از كوي فلاني به من آر     گفت          دلم از دست بشد دوش كه حافظ مي

  ) 1، ب193حافظ، صديوان (                                                                                        
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شود و چون قطعاً  طور كه پيداست يك جمله در مطلع و مقطع تكرار مي  در اين مثال همان
هـا نيـز    ايـن تكـرار سـبب انسـجام جملـه      ,اسـت ت مسـتقل  بيت اول و آخر يك غزل جملا

  .شود مي
دهد كـه مصـرع نخسـت چنـد بيـت يكـي        هنگامي رخ مي: آغازي بيتي هم -1-1-2-3

  :براي مثال ؛باشد
  زيبا تر از درخت در اسفند ماه چيست؟        بيداري شكفته پس از شوكران مرگ

  درفش صاعقه و تيشه تگرگزيبا تر از درخت در اسفند ماه چيست؟        زير 
  زيبا تر از درخت در اسفند ماه چيست؟        عرياني و رهايي و تصوير بار و برگ

  )3 -1، ب 469اي براي صداها، ص  آيينه(                                                          
بيتهاي حـاوي ايـن   ب انسجام اين تكرار سب. ها يكي استدر اين مثال مصراع نخست همه بيت

  .شود ها با يكديگر ميمصراعها و نيز خود مصراع
دهد كـه مصـرع نخسـت چنـد بنـد يكـي        هنگامي رخ مي :آغازي بندي هم  -1-1-2-4

  :براي مثال ؛باشد
  ها، اي باشم، ميان آبي خواهد غريبه گويد، دلم نمي ستاره مي

ه شب در آميزد كنار تنهايي و خواهد صدا كنم، اما هجاي آوازم، ب گويد، دلم نمي ستاره مي
  ...ها، خطابي بي

  خواهم بيايم آن پايين، گويد، دلم از اين بالا گرفته، مي ستاره مي
  .ها ها و آفتابي كزين كبودينه ملولم و دلگيرم، خوشا سرودن 

  )4 -1، ب 409اي براي صداها، ص  آيينه(                                                                   
در اين مثال مصراع نخست همه بندها يكي است و به همين دليل سبب پيوند خوردن بنـدها  

  .شود به يكديگر مي
  
تر از بيـت يـا مصـرع در    اي كـوچك  دهد كه جمله نگامي رخ ميه: جمله آرايي -1-1-3

  :يك مصرع يا بيت تكرار شود؛ براي مثال
  او من آتشم من آتشم شد ز رنگ و طبع آتش محتشم          گويد

  )1350، ب 350مثنوي، دفتر دوم، ص (                                                                           
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است و اين تكرار سبب  در اين مثال جمله من آتشم دو بار در انتهاي مصراع دوم تكرار شده
  .انسجام دو جمله شده است

  
دهد كه صورت اوليه يك جمله در وقـوع دوبـاره خـود از     رخ ميدر آنجا : نامرتب -1-2

طرد و عكـس و  : در دو گونه از صنايع ادبي امكان وقوع دارد. ريزد مي  نظر واژگاني در هم
  .قلب مطلب

دهد كه مصراعي را دو پاره كنند وآن دو پاره را  در آنجا رخ مي: طرد و عكس -1-2-1
  :براي مثال؛كننددر مصراع بعد به صورت برعكس تكرار 

  بوستان بر سرو دارد آن نگار دلستان               آن نگار دلستان بر سرو دارد بوستان
  )73: فنون بلاغت و صناعات ادبيذوالفقار شيرواني، به نقل از (                                        

ش دوم مصـراع دوم و پـاره   در اين مثال مصراع اول به دو پاره تقسيم شده و پاره اول در بخ
ايـن تكـرار     با اينكه تمام جمله تكـرار شـده  . است دوم در بخش اول مصراع دوم تكرار شده

  .شود ولي چون ميان دو جمله مستقل شكل گرفته است سبب انسجام نيز مي ؛نامرتب است
دهد كه چند واژه مصـراع اول را بعينـه در مصـراع     هنگامي رخ مي: قلب مطلب -1-2-2

  :براي مثال ؛با يك توالي ديگر بياورند دوم

  كاشك تنم باز يافتي خبر دل                  كاشك دلم باز يافتي خبر تن
  )171: نگاهي تازه به بديعرابعه، به نقل از (                                                            

هـا  ؛ امـا ترتيـب آن  است م نيز تكرار شدههاي مصراع اول در مصراع دو در اين مثال همه واژه
در اين مثال چون . نامند به همين دليل اين صنعت را قلب مطلب مي. مانند مصراع اول نيست

تكرار كامل صورت گرفته است؛ اما در برخـي از   ,ها در هر دو مصراع تكرار شده همه واژه
ود؛ در ايـن صـورت صـنعت    ش ها و گاهي نيز با تغيير تكرار مي انواع قلب مطلب برخي واژه

  .شود قلب مطلب جزء تكرار آوايي ناقص در سطح جمله مي
گيـرد كـه يـك جملـه بـه صـورت        در جايي شكل مي: تكرار ناقص در سطح جمله -2

هـاي   هـاي همـه واژه  از آن تكرار شود يا بخشـي از واج  هايي يعني يا واژه ؛ناقص تكرار شود
ترصيع، موازنه يا مماثله، رجوع، قلب مطلب،  :شود جمله ناقص به شش طريق تكرار مي. آن

  .گروهه آرايي و بيت آرايي
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كم در دو جمله يـا فقـره اسـجاع متـوازي در      دهد كه دست هنگامي رخ مي: ترصيع -2-1
  :براي مثال ؛مقابل يكديگر قرار گيرند

  نسخ كن اين آيت ايام را            مسخ كن اين صورت اجرام را
  ) 9،ب 8، ص الاسرار مخزن(                                                                                       

  هاي مصراع اول به طور كامل يـا نـاقص در مصـراع دوم تكـرار شـده      در اين مثال همه واژه
در » َ ت-«در واژه اول دو مصـراع، مصـوت و صـامت   » َ سـخ -«مصوت و دو صـامت  . است

. اسـت  در پـنجم دو مصـراع تكـرار شـده    » آم«مصـراع و مصـوت و صـامت    واژه چهارم دو 
به ايـن ترتيـب   . است نيز به طور كامل در دو مصراع تكرار شده» را«و » اين«، »كن«هاي  واژه
ايـن نـوع تكـرار سـبب     . اسـت  ان گفـت يـك جملـه بـه صـورت نـاقص تكـرار شـده        وت ـ مي

 دو مصـراع دو جملـه مسـتقل    شود و چون اين گيري صنعت ترصيع بين دو مصراع مي شكل
هـر كـدام از   . شـود  تكرار ناقص جمله از طريق ترصيع باعث انسجام دو جمله نيز مـي  ،است
نـاقص در سـطح   د خود به تنهايي در دسـته تكـرار   شو هايي كه به طور ناقص تكرار مي واژه

وازي مت ـهاي دو جملـه بـا اسـتفاده از سـجع      د؛ اما چون در ترصيع واژهگير واژگاني قرار مي
  .شود يك جمله با كلماتش به طور ناقص تكرار مي واقعد درقرينه يكديگر قرار مي گير

له تقابـل اسـجاع متـوازن    هماهنگ كردن دو يا چند جمله به وسـي : موازنه يا مماثله -2-2
نگاهي تازه به (ترين نوع موازنه آوردن مخلوطي از اسجاع متوازي و متوازن استرايج. است

هـاي دو جملـه    هـاي واژه مانند ترصيع تعداد زيـادي از واج  مين دليل معمولاًبه ه). 44: بديع
  :براي مثال ؛شود تكرار مي

  بري ذاتش از تهمت ضد و جنس          غني ملكش از طاعت جن و انس
  )16، ب185سعدي، صكليات (                                                                            

در واژه دوم، » َ ش-«در واژه اول، مصــوت و صــامت » اي«و » َ -«هاي ايــن مثــال مصــوت در
در واژه پـنجم و مصـوت و دو   » ِ -«در واژه چهارم، مصوت كوتاه » َ ت-«مصوت و صامت 

نيـز  » و«و » از«هاي  علاوه واژهه ب. در واژه هفتم هر دو جمله مشترك است» ِ ن س-«صامت 
رار در دو مصراع اين مثال سبب منسجم شدن دو جملـه و بـه تبـع    اين تعداد تك. استمكرر 

  .آن دو مصراع است
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و آن را رد يـا حـك و اصـلاح     بـاز مـي گـردد   گوينده به  سخن سابق خود : رجوع -2-3
  :براي مثال ؛كند در اين رجوع معمولاً چند واژه از گفته سابق را تكرار مي. كند مي

  و كشتن      تا به همسايه نگويد كه تو در خانه مايي شمع را بايد از اين خانه برون بردن
  كشتن شمع چه حاجت بود از بيم رقيبان          پرتو روي تو گويد كه تو در خانه مايي

  )28 -27، ب 547سعدي،صكليات (                                                                    
شمع، از، خانه، كشتن و گويد : ستا ي در بيت دوم تكرار شدههاي واژه ,از بيت اول اين مثال
به اين ترتيب روشن است كه بخش زيادي از جمله اول در جملـه دوم  . كه تو در خانه مايي

  .شود اين تكرار سبب انسجام دو بيت مي. تكرار شده است
بـا   هـا  طور كه گفتيم در برخي از انواع قلب مطلـب برخـي واژه   همان: قلب مطلب -2-4

شود؛ در اين صورت صنعت قلب مطلب جزء تكرار آوايي نـاقص در سـطح    تغيير تكرار مي
دهـد كـه چنـد واژه مصـراع اول را بـا انـدكي تغييـر در         يعني هنگامي رخ مي؛شود جمله مي

  :براي مثال؛ مصراع دوم با يك توالي ديگر بياورند

  سي كه مرا ننگ ز نام استاز ننگ چه گويي كه مرا نام زننگ است        وز نام چه پر
  ) 8، ب23حافظ، صديوان (                                                     

از «است؛ اما چـون جملـه   در مصراع دوم تكرار شده» مرا نام زننگ است«در اين مثال جمله 
اما تكرار در همـين حـد نيـز    . تكرار نشده تكرار ناقص صورت گرفته است» ننگ چه گويي

  .شود سبب انسجام دو مصراع مي
  
هـا در يـك مصـراع، بيـت،      دهد كه گروهي از واژه در آنجا رخ مي: گروه آرايي -2-5

 ؛دو نوع كلي پراكنده و پياپي دارد كه نوع اخير غير انسـجامي اسـت  . بند يا شعر تكرار شود
  :براي مثال ؛دهد زيرا تكرار در يك جمله رخ مي

  ام مدهوش من تا سحرگه بوده         از جمال و از جمال لطف فقر  
  )12، ب757كليات شمس، ص (                                                                  

دو بار تكرار شده؛ اما چون اين تكـرار در يـك جملـه    » از جمال«در اين مثال گروه متممي 
  .قرار دارد تأثيري در انسجام ندارد
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توانـد بـه صـورت يكجايـه و      اين نوع از گروه آرايـي نيـز مـي   : هگروه آرايي پراكند
تواند در سـطح مصـرع، بيـت، بنـد و شـعر       هر كدام از اين انواع هم مي. جايه به كار روددچن

پـس  . هـا پرداخـت  تـوان بـه همـه آن    در ايـن مجـال نمـي    بنـابراين پيداسـت كـه   . بررسي شـود 
  :ندكن رد از گروه آرايي بررسي مينگارندگان براي نمونه فرايند انسجام را در يك مو

گيـرد كـه يـك     در جايي شـكل مـي   :آغاز و پاياني شعري آرايي يكجايه، هم گروه
  :براي مثال ؛گروه در آغاز و پايان يك شعر بيايد

  .....از همدان تا صليب راه تو چون بود؟            مركب معراج مرد جوشش خون بود
  از همدان تا صليب راهنمون بود              من نه به خود رفتم آن طريق كه عشقم

  )، ب488اي براي صداها، ص  آيينه(                                                             
و جمـلات  ,  در آغاز و پايان شعر تكرار شده» تا صليب«و » از همدان«در اين مثال دو گروه 

  .كرده استحاوي خود را با يكديگر منسجم 
شود يكسان باشـد   دهد كه ساختار بيتي كه تكرار مي در جايي رخ مي: بيت آرايي -6 -2

هـاي   ايـن نـوع تكـرار نيـز بـه گونـه      . باشـد   ها با بيت اول تفاوت داشـته  اي از واژه اما در پاره
براي مثال بيت آرايي پيـاپي و پراكنـده و پراكنـده بـه يكجايـه و       ؛مختلفي امكان وقوع دارد

توان در آغاز يا انجام شعر يا بند نيـز بررسـي    ها را ميهركدام از اين. شود سيم ميايه تقچندج
خوانندگان بـراي بررسـي   . ندكن اما نگارندگان تنها به ذكر يك نمونه از آن بسنده مي. نمود

  .توانند به انواع بيت آرايي در تكرار كامل جمله مراجعه نمايند انواع بيت آرايي مي
و  اسـت  گيرد كه دو بيت كه از نظر ساختار يكسـان  در جايي شكل مي: بيت آرايي پياپي

  :دواژه هاي مشترك دارد بلافاصله تكرار شو
  تو را اگر ملك چينيان بديدي روي              نماز بردي و دينار بر پراكندي

  هاش بركندي تو را اگر ملك هندوان بديدي موي             سجود كردي و بتخانه
  )8و7، ب35شهيد بلخي، ص،ترين شعراي فارسي  اشعار پراكنده قديم(                               

د كه عبـارت اسـت   هاي مشترك نيز دار ان است و واژهدر اين مثال ساختار هر دو بيت يكس
هـا نيـز در هـر دو بيـت تكـرار       هـاي واژه برخـي از واج . ملك، بديدي، و، بر تو، را، اگر،: از

در بردي و كـردي و  » ردي«در روي و موي، » ُ وي-«هندوان و چينيان،  در» آن«: ستا شده
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هـاي تكـراري كـه در دو جملـه     هـا و واج  تعداد زياد واژه. كندي در پراكندي و بر» كندي«
  .شود دو بيت مي اين سبب انسجام ,ستا مستقل وقوع يافته

نيـز وجـود دارد كـه    كه قطعاً انواع ديگري از تكرار انسـجامي  شوددر پايان لازم است ذكر 
اند و آنچه ذكر شد تنها آغازي  نگارندگان در گستره پهناور ادب پارسي به آنها دست نيافته

  .تر بود براي تحقيقات گسترده
  نتيجه

به دليل تفاوتي كه بـا مـتن غيـر ادبـي دارد از نـوع اخيـر       ) بويژه شعر(عوامل انسجام متن ادبي
د بـه  بخش ـ مـتن ادبـي انسـجام مـي    له عواملي كه بـه  به همين دليل در اين مقا. استگسترده تر

بخـش مـتن    به اين ترتيب عوامل انسـجام . ستا عوامل انسجامي از ديدگاه هاليدي اضافه شده
  :ادبي به شرح زير است

   )10عام وخاص(اي  و مقايسه 9اي ، اشاره8شامل ارجاع شخصي: ارجاع. 1
 شـامل ) آيـي متـداعي   با هـم ( ه معنايي شامل تكرار آوايي و تكرار مؤلف: انسجام واژگاني. 2

  ... معنايي، عاميت معنايي و هم
  شامل جايگزيني اسمي، فعلي و بندي:جايگزيني. 3
   به قرينة لفظي...فعل، اسم، بند وشامل حذف : حذف. 4
  شامل حروف ربط فارسي: ربط. 5
  ونشر شامل تكرار ساخت و لف: ويتقارن نح. 6

تكــرار و : از اســت كنــد عبـارت  كـه هليــدي مطــرح مـي  گونــه  عوامـل انســجام واژگـاني آن  
اسـم  (معنا، عوامل فراگير و عوامـل عمـومي    تكرار شامل عوامل يكسان، عوامل هم. آيي باهم
عوامـل يكسـان نيـز    . نامنـد  آيي را مراعـات نظيـر مـي    در سنت مطالعات ادبي باهم. است) عام

يگر وجود دارد ايـن اسـت كـه بـه     اي كه در مورد عوامل د اما نكته. همان تكرار آوايي است
آيـي بيشـتر اسـت و بايـد بـه       رسد اشتراك عوامل مترادف، فراگير و عمومي بـا بـاهم   نظر مي

معنـا، فراگيـر و    هـم (زيـرا در ايـن عوامـل   . د، نـه تكـرار  آيي قـرار بگيـر   وان زير شاخه باهمعن
كـه در عوامـل   در صورتي . خورد آيي نوعي تكرار مؤلفه معنايي به چشم مي و باهم) عمومي

نگارندگان برهمين مبنـا تكـرار   . يكسان يا تكرار آوايي كامل صرفاً تكرار آوايي وجود دارد
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و انسجام واژگاني را به دو بخش تقسـيم   ,آوايي و معنايي را اساس طبقه بندي خود قرار داده
  .تكرار معنايي و تكرار آوايي: كرده اند

موسيقي بيروني، كناري و دروني سـه نـوع تكـرار     بندي شفيعي از نگارندگان متناظر با تقسيم
رديـف،  (، تكرار كناري )وزن عروضي(يعني تكرار بيروني ؛اند در سطح آوايي در نظر گرفته

ني يا وزن عروضي حاصـل  تكرار بيرو...). جناس، واج آرايي و(، تكرار دروني )قافيه و سجع
وزن و بـه تبـع آن در   جام در هاسـت و باعـث انس ـ  تكرار مصوتها و تـوازن كوتـاه و بلنـدي آن   

متها به عبارتي تكرار بيروني يا وزن عروضي با كميـت صـا   ؛شود ها ميها، بيتها و مصراع جمله
اما تكرار كناري يعني رديـف، قافيـه و سـجع    . ها سرو كار داردو مصوتها و كوتاه و بلندي آن

بـه عبـارتي بـا     ؛سـت شامل تكرار يك يا چند واژه، تكواژ يا واج در انتهـاي بيـت يـا جملـه ا    
تكرار دروني نيز كه شـامل برخـي از صـنايع بـديع     . ها سر و كار داردكيفيت صامتها و مصوت

ها د مثـل تكـرار كنـاري بـه كيفيـت صـامتها و مصـوت       شـو  آرايي و جناس مـي  لفظي مانند واج
  . پردازد مي
دروني را  ها، تكرار نگارندگان براي جلوگيري از پراكندگي مطلب در مرحله بررسي آرايه 

به عبارتي مبنـاي تكـرار در تكـرار درونـي را واحـد      ؛كنند در سطح واژه و جمله بررسي مي
سطح واژه خود دو صورت ناقص و كامل دارد كه سـطح نـاقص   . ايم واژه و جمله قرار داده

. گيرد و صورت كامـل آن تكـرار كامـل دو واژه اسـت     آن سطوح واج و تكواژ را در برمي
بـا صـامتها،   (يآراي ـ واج -1: دهـد  ح واژه در سه صـنعت ادبـي روي مـي   تكرار ناقص در سط

بـه چندجايـه و يكجايـه    هـا نيـز   كه هركدام از اين) اييهجا آر(هامصوتها و با صامتها و مصوت
جنـاس مضـارع، نـاقص، زائـد، مطـرف، وسـط و       (برخي از انواع جنـاس  -2.)دشو تقسيم مي

. نامرتـب  -2مرتـب   -1: ژه دو گونـه دارد تكرار كامل در سـطح وا . قافيه دروني -3.) مذيل
 -2 اي واحـد  آرايـي بـا واژه   ژهوا -1: يابـد  گونه مرتب در دو نوع از صنايع ادبـي وقـوع مـي   

اي واحـد خـود بـه دو گونـه      واژه آرايـي بـا واژه  ). جناس تـام، لفـظ، تكيـه و ملفـق    (جناس 
ت؛ زيرا در گونه پيـاپي  شود كه تنها نوع پراكنده آن انسجامي اس پراكنده و پياپي تقسيم مي

نـوع پراكنـده خـود بـه دو بخـش      . دهد و انسجام بخش نيست تكرار در يك عبارت رخ مي
در يـك   -1: يـه سـه گونـه دارد   تكـرار چنـد جا  . يكجايـه  -2چند جايـه   -1: ودش تقسيم مي

تكـرار يكجايـه نيـز شـش     ). اي از آن  دركل شعر يا پاره(التزام -3. در يك بيت -2 .مصراع
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 -3 .)كــه همــان رديــف و قافيــه و ســجع اســت(پايــاني هــم -2 .آغــازي هــم -1: اردگونــه د
سـؤال و   -5.) آغـاز و پايـاني   هم(عجز علي الصدررد ال -4. )پاغازي هم(ردالصدر علي العجز

گونه نامرتب تكرار كامل در سطح واژه نيز شامل يكي از صنايع . تشابه الاطراف -6 .جواب
خود به دو نوع جناس قلب بعض و جناس قلب كـل تقسـيم   كه » جناس قلب«: شود ادبي مي

تكـرار كامـل در   . نـاقص  -2 .كامـل  -1: جمله نيز دو صورت دارد تكرار در سطح. شود مي
ورتي دهد كه يك جمله به صورت كامل تكرار شود و تكرار ناقص در ص ـ صورتي رخ مي

كامل خـود   تكرار. ودتر از جمله تكرار شيابد كه واحدي بزرگتر از واژه و كوچك وقوع مي
گونه مرتب تكراركامل در سطح جمله در سـه گونـه   . نامرتب -2 .مرتب -1: دو گونه دارد

است كه به صورت كامـل تكـرار   هايي  شامل جمله(جمله آرايي -1: دهد از صنايع روي مي
 -3) .دهـد  ها در يك مصراع روي ميو تكرار آن است د؛ اما كوچكتر از يك مصراعشو مي

آغاز و  هم( دالمطلعر -1: مصرع آرايي خود چهار گونه دارد. بيت آرايي -4 .ييمصرع آرا
بيـت  ]. مركـب [ترصيع مع التجيسِ -4آغازي بندي  هم -3آغازي بيتي  هم -2 )پاياني شعري

آغاز و  هم - 3.)پاياني بندي هم(ترجيع بند -2 .آغازي بندي هم -1: سه گونه دارد آرايي نيز
 -1: يابـد  رتب تكرار كامل در سطح جمله نيز در دو صنعت وقوع مـي گونه نام. پاياني بندي

 -1: دهـد  تكرار ناقص جمله در هفت گونه از صـنايع رخ مـي  . قلب مطلب -2.طرد و عكس
      بيـت آرايـي   -6 .رجـوع  -5 .آرايـي  گروه -4 .)قرينه(مزدوج -3 .موازنه يا مماثله -2.ترصيع

سيم از طريق تكرار ناقص در سـطح جملـه سـبب    البته گاهي نيز صنعت تق. قلب مطلب -7. 
  . شود؛ اما اين امر هميشگي نيست انسجام متن مي
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